
 
 

 

 

های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه دلالت

  ∗«عدالت اقتصادی»

  ∗∗سید مهدی معلمی

 

 چکیده

ها، در نظریه عدالت اقتصادی به طور عمده در رابطه با کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت
های اقتصادی میان مندیطور کلی توزیع بهرههای اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و بهآزادی

شود. در این میان اندیشمندان عدالت پژوه نظریات بسیار متفاوتی ها نظریه پردازی میافراد و گروه
ارائه کردند که یکی از منشأهای اختلاف ایشان، تفاوت در مبانی کلامی این نظریات در شناخت 

می های مبانی کلاتحلیلی دلالت ،در این مقاله با روش توصیفی مفهوم عدالت اقتصادی است.
شود. در این مقاله این نتیجه به دست آمده اسلامی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی کاوش می

است که برخی مبانی کلامی و اعتقادی اسلامی مانند توحید در فاعلیت، توحید در خالقیت و 
 رتواند حقیقتاً منشأ ایجاد حق اقتصادی دتوحید در ربوبیت الهی دلالت بر این دارد که آنچه می

ی هاحق در تولید و به وجود آمدن آن است. رابطه طولی میان فاعلفاعلی ذی هچیزی باشد رابط
تر ایینهای مراتب پهای مراتب بالاتر نسبت به حق فاعلمختلف در تولید، سبب تقدم حق فاعل

قیت الخ ترین مرتبهشود. بر این اساس در نظریه عدالت اقتصادی اسلام؛ خدای متعال در عالیمی
حق بالاصاله در عالم وجود است و سایر حقوق اقتصادی باید از و فاعلیت و ربوبیت، یگانه ذی

« اراده تشریعی الهی»شود. در نتیجه تنها راه توجیه حقوق اقتصادی در اسلام جانب او افاضه می
 است که از طریق کتاب، سنت و عقل قابل کشف است.
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 قدمهم

عدالت در سراسر تاریخ به عنوان یک مفهوم ایدئولوژیک و یک ارزش، ترسیم 
کننده جامعه مطلوب و مقصود جوامع بوده است. چگونگی ترسیم این وضع 

گیری نهادها، روابط، ساختارها و مطلوب در قالب عدالت اجتماعی، مبنای شکل
اصل ها حبه نحوی که همه آن ،مختلفی در بین افراد بشر گردیده استنظام تعاملی 

ها بوده است. مشیجریان یافتن این ماهیت مفهومی از عدالت به تصمیمات و خط
هایی گردید که به مشی عدالت اجتماعی به عنوان یک نظریه، منجر به تولید خط

تصادی، فرهنگی و علت تفاوت در ماهیت مفهومی عدالت در زمینه و شرایط اق
هومی مشی مبتنی بر مفسیاسی مختلف، تبلورهای گوناگونی به خود گرفت. هر خط

 سازند.هایی است که هدف آن را محقق میاز ساختار، عملکردها و رویه
پژوهی در امور اقتصادی مانند میزان حقوق و در این میان مباحث عدالت

مندی افراد از مواهب و و بهره دستمزدها و نظام کلی حاکم بر توزیع درآمدها
امکانات و منابع طبیعی یک جامعه، به خاطر ارتباط مستقیم با حیات و معیشت 

پژوه را به خود جلب کرده است. ها نظر فیلسوفان عدالتها بیش از سایر حوزهانسان
ها و راهبردهای پیشرفت و توسعه، های فراوان در هدفامروزه پس از فراز و نشیب

و ضرورت عدالت بر همگان آشکار شده و این باور به وضوح به اثبات  اهمیت
م در ای اگر هپذیر نیست و چنین توسعهرسیده است که توسعه بدون عدالت امکان

ناپذیری را تحمیل خواهد های جبرانمدت حاصل شود، در درازمدت خسارتکوتاه
 کرد.

نظریه عدالت اقتصادی لیبرالیسم، یوتیلیتاریانیسم وسوسیالیسم  ،در این میان
برجسته شده و طرفداران زیادی پیدا کرده است. نوع تعریف هر مکتب از عدالت 
اقتصادی راهبردها و راهکارهای متفاوتی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرائی 

 در جهت نیل به آرمان عدالت گذاشته است. 
گاهی از آننظریه عدالت اقت منشأ  ،صادی اسلام مبتنی بر مبانی کلامی است که آ

ترین مبانی شود. در این پژوهش مهمفهم دقیق نظریه عدالت اقتصادی اسلام می
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کلامی تأثیرگذار در موجّه کردن معرفت و شناخت عدالت اقتصادی در اسلام ارائه 
 شود.می

یکن ل ،م سامان یافته استهای بسیاری در رابطه عدالت اجتماعی در اسلاپژوهش
 اند.ها به واکاوای مبنایی این موضوع پرداختهتعداد اندکی از این پژوهش

( مدعی است در نظام حقوق اسلامی در چارچوب نگاه جامع به 6831کار)گندم
جهان و انسان و رابطه انسان با جهان هستی و جاودانگی انسان، مبنای حقوق بر 

فته است و تأمین سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و قدر و حد و حق استقرار یا
 آخرت از اجرای مقررات حقوقی لحاظ شده است.

 ،( بر این باور است که خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است6831جهانیان)
او  .دآیدست میه های ناشی از شرع باما خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام

حقوق طبیعی  عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با نهادهایگیرد که جامعه نتیجه می
  .شودشناخته می و فطری، قانون الهی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت

عنوان منابع معرفت عدالت معرفی  ( آیات، روایات و عقل را به6811لشگری)
ری مکند و با پذیرش این مبنا که عدالت مبنای تکوین و تشریع است، آن را امی

جای داند و معتقد است بهواقعی، غیرقراردادی ـ توافقی ـ و قابل درک توسط عقل می
خلق و تولید اعتباری عدالت باید در جستجوی کشف و فهم آن از آیات و روایات 

موازات اصالت هویت جمعی برای جامعه بهو درک عقلی بود. همچنین با اعتقاد به
ر لحاظ حقوق افراد، برای جامعه نیز حقی قائل افراد، اصالت قائل شده و افزون ب

بود. در این صورت در تنظیم عادلانه مناسبات اجتماعی علاوه بر اصول ناظر بر 
 شمرد.محترم می ،که ضامن حق جمعی استرا حقوق افراد، قواعدی نظیر توازن 

ای عاری از هرگونه ظلم و ستم و ( دستیابی به جامعه6811محمودی و حاصلی)
داند. از این رو معتقد است التی را در گرو شناخت مبانی انسان شناسی آن میناعد

معرفت و شهود به »مهم ترین مبانی انسان شناسی آرمان شهر مهدوی عبارتند از 
قل تع»، «دو ساحتی بودن حقیقت جامعه»، «عنوان فلسفه وجودی حیات اجتماعی

، «فردی و اجتماعی  ایهوجود تفاوت»، «و تکامل عقول و خردمندی اجتماعی
 «.اراده، اختیار و آزادی انسان» و « کرامت انسانی و حقوق بشر»
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نامه خود مبانی تأثیرگذار عدالت اجتماعی در ساحت ( در پایان6811نوروزی)
داند. از دیدگاه الهی و قانون عادلانه الهی می شناختی را حاکمیت عادلانهمبانی خدا

اند از اختیار و آزادی، آزادگی و عدالت اخلاقی، عبارتشناختی آن او مبانی انسان
شناختی عدالت اجتماعی ریزی و برابری ذاتی. مبانی جهانورزی و برنامهاندیشه

 گیرد.استواری جهان بر عدل و نظم عادلانه را در برمی
اجتماعی، تعامل و همراهی فرد و جامعه، شناختی آن آزادی مبانی جامعه

اجتماعی و ولایت پیامبران و امامان  ،های الهیاجتماعی، سنتپذیری مسوولیت
شناختی عدالت اجتماعی معصوم و عادل و آزادی اجتماعی است. مبانی ارزش

ترین فضیلت اجتماعی. اند از عدالت ارزشی ذاتی، ابزاری، مطلق و مهمعبارت
ت الشناختی آن بنیادهای چون حجیت و اعتبار معرفتی وحی، عدمبانی معرفت

 شود.عقلایی، فطری، انتزاعی و دارای منشائی واقعی را شامل می -امری عقلی 
های پیش گفته به بررسی مبانی عدالت اجتماعی به طور روشن است که پژوهش

 های مبانیاما در خصوص عدالت اقتصادی و به طور ویژه دلالت ،اندکلی پرداخته
 یافت نشد.توجیه آن، پژوهش مشابهی  کلامی اسلامی در

 توجیه نظریه عدالت اقتصادی  .1

و نحوۀ موجّه کردن و مدلّل  6یکی از مباحث مهم در مباحث عدالت پژوهی توجیه
ساختن مدعیات هر نظریه است.    ریشه اختلاف اندیشمندان معاصر در نظریۀ 

یابی به اصول عدالت اقتصادی عدالت اقتصادی، مبانی و روش ایشان در دست
وفان غربی براساس مبانی اعتقادی و کلامی خود که عمدتاً بر پایه است. فیلس

عقلانیت خودبنیاد است پاسخ خود به مسائل اصلی عدالت اقتصادی را توجیه 
 اند. کرده

                                                           
1. Justification. 
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گرایی با تکیه بر اثبات  1و پازنر  8میل  2بنتام،  6گرایانی همچون هیوم،مطلوبیت
بیرون کشید؛ بنابراین، « هست»دلِ  توان ازرا نمی« الزام و باید»مفرط، معتقدند 

ی قرار اتوان پشتوانۀ نظری قضایای ارزشی و توصیهقضایای فلسفی و معرفتی را نمی
خاستگاه و انگیزۀ اصلی عدالت را توجه به وی ( درنتیجه، 111: 6133 )هیوم،.داد

ی و حداکثرسازی لذت و آسایش برای حداکثر افراد جامعه   5منافع فرد
؛ پازنر، 36-32: 6835؛ تاجیک نشاطیه، 21: 6833پلستون، کا).دانندمی

6138 :11) 
کید بر تقدم و استقلال  1و رالز 1گرایانی همچون کانتوظیفه  3«درست و حق»با تأ

کید می 1،«خوب و خیر»از  تقای ار هبهان کنند که کسی حق ندارد بهبر این نکته تأ
( 23 :6833)کانت، .کندخیر و خوشبختی دیگران، حق آزادی کسی را محدود 

کنند تا هر فرد حق داشته باشد که طرف لیبرالی دفاع میایشان از نظریۀ دولت بی
 تشخیص خود را از خوشبختی دنبال کند؛ بنابراین همه اَشکال تعامل افراد که بر

مشروط بر اینکه برای پیگیری  ،اساس رضامندی سامان یابد، عادلانه است
واعظی، ).آمیز در آزادی دیگران دخالت نکنده یا خشونتخوشبختی خود، فریبکاران

 (208-201: (الف)6833
ک ن  60های یاساس عمل بر  66و آمارتیاس دربارۀ عدالت اقتصادی   62گرای

 پردازی کردند.نظریه

                                                           
1. David Hume. 
2. Jeremy Bentham. 
3. John Stuart Mill 

4 . Richard Posner 

5 . Self-intrest. 
6. Immanuel Kant. 
7. John Rawls. 
8. Right. 
9. Good. 
10.  Friedrich von Hayek. 
11 . Amartya Kumar Sen. 
12 . Pragmatic. 
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ند شود. ایشان معتقددر این روش، پیوندی میان موجّه بودن و حقیقت تصویر نمی
ها و مقبولات جامعه و وفاق آن با واقعیتتوجیه نظریۀ اجتماعی و سیاسی، در 

هماهنگی با عناصر فرهنگ عمومی است، نه پشتوانۀ استدلالی. طبق رویکرد 
بندی نظری و فلسفی است، نه دفاع گرایانه، نظریۀ عدالت، نیازمند صورتعمل

 سازی خویش؛عقلانی و فلسفی و مبناسازی نظری و اخلاقی برای توجیه و مدلّل
داند. ایک پرسش از عادلانه بودن وضع جامعه را از اساس نامربوط مینتیجه، ه در

ها از دیدگاه او یگانه هدف دولت تسهیل ایجاد نظم خودجوشی است که افراد و گروه
 (12-11: 6111)هایك، .بتواننند نیازهای خویش را برآورده کنند

آل و هع ایدشدت نهادگرایی استعلایی به معنای تصور وض نیز به «آمارتیا سن»
کند. او معتقد است مهم انتخاب تلاش برای کشف اصول و ملزومات آن را نقد می

توان گفت وضع جامعه فقط در صورتی می «سن»است نه منتخب. از دیدگاه 
زمان با داشتن منابع، از آزادی و توانمندی لازم برای عادلانه است که افراد، هم

مند باشند؛ فارغ از اینکه هرکس چه هدفی بالفعل کردن اهداف معقول خویش بهره
 (160-168:  2060)سن، .داندرا معقول می

پردازی در عدالت اقتصادی است. از های نظریهگرایی، یکی دیگر از روشجامعه
گاهی اجتماعی را تعیین می 6دیدگاه مارکس کند. وی معتقد است هستیِ اجتماعی، آ

های اندیشهو  یا پایه(ی)زیرساخت از میان هستی اجتماعی، مناسبات تولید
 (25: 0۵5۱)مارکس و انگس، .گیرندیا روبنا( شکل میایدئولوژیکی)روساخت

رسیدن افراد به »اساس، اولین رکن عدالت اقتصادی از دیدگاه مارکس،  این بر
داری، ارزش مازادی است. به نظر وی در نظام سرمایه« ارزش اقتصادی کار خویش

حل مارکس الغاء اساس شود. راهِ دار میکند، نصیب سرمایهمی که کارگر تولید
ارکس، )م.دار نباشدمالکیت خصوصی بر ابزار تولید است تا دیگر طبقۀ سرمایه

 طبقگی و(. دومین رکن عدالت اقتصادی مارکس، در شرایط بی311-315: 6811
ت. اس« ازۀ نیازانداندازۀ استعداد و پاداش بهکار به» هلغو مالکیت خصوصی، قاعد

ها واگذار و دستمزد نیز متناسب با سطح مشاغل براساس استعداد و توان افراد به آن

                                                           
1. Karl Heinrich Marx. 
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تردید سطح نیاز همگان مشابه نیست؛ اما نیازهای شود. بینیاز زندگی اعطا می
قدر متفاوت نیست که موجب ایجاد طبقۀ مصرفی جدید و شکاف طبقاتی واقعی آن

 (31: 2001)آرونز، .شود
خاصی، از  هتوان بدون توجه به جامعنیز معتقد است هرگز نمی  6ایکل والزرم

ها سخن گفت و تعریف عدالت در آن هخیرات آن جامعه و چگونگی توزیع عادلان
ای، متناسب با شرایط فرهنگی و فکری خاص آن جامعه است؛ بنابراین، هر جامعه

د ندارد، بلکه عدالت آفریدۀ تنها چیزی به نام اصل عام و بنیادین عدالت وجو نه
جامعۀ سیاسی خاصی در زمان و عصر خاصی است؛ یعنی تصور عدالت در هر 
جامعه، متأثر از تفسیر آن جامعه از هر ساحت از خیرات اجتماعی است و اصول و 
معیارهای توزیع عادلانۀ آن خیرات، با تفسیر آن جامعه از هریک از خیرات ارتباط 

)والزر، .شکل، سلطه و انحصار برخی اعضای جامعه استمستقیم دارد. تنها م
6831 :81-21) 

 شناخت حق به مثابه رکن نظریه عدالت اقتصادی در اسلام. 2

واژه عدالت به معانی راستی و راست ایستادن، مساوات، برابری، کیل، پیمانه، 
ر د اما از نظر اصطلاحی، روددادگری و بازگشت به سوی حق به کار می میانه روی،

داند که بجا و سنجیده انجام شده باشد به عبارت علوم فلسفی کاری را عادلانه می
 ا:تاست.)صدرالمتألهین، بی« وضع الشیء فی موضعه»دیگر عدالت به معنای 

 (15: 6835جوادی آملی، ؛ 12
در علم اخلاق عدالت یعنی انقیاد عقل عملی نسبت به عقل نظری.)ابن مسکویه، 

 ( 10-16/ 6ق: 6201راقی، ن؛ 10و83: 6813
ملکه نفسانی ترک محرمات و انجام واجبات را عدالت  ،در علم فقه 
 (265 /2: 6886دانند.)کاشف الغطاء، می

در دانش کلام، عدل به معنای تطابق فعل الهی با حسن ذاتی است. عدل در مفهوم 
زیرا  ،ستکلامی خود، سبک ربوبیت الهی و شیوه مدیریت حق در آفرینش و ابداع ا

                                                           
1 . Michael Walzer. 
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در اختلافی که از  6ای وجودی و حقیقی است.رابطه خداوند با نظام تکوین رابطه
پدید آمد، این سؤال « دو گروه از متکلمین»اوائل ظهور اسلام بین اشاعره و معتزله 

 هحقیقتی است که خداوند افعال خویش را در زمین« عدالت»مطرح شد که آیا 
، هیچ واقعیتی نداشته« عدالت»دهد، یا انجام میتشریع و کیفر و پاداش مطابق آن 

« عدالت»آنچه خدا انجام دهد همان عین عدالت است و قطع نظر از افعال الهی 
 معنا ندارد؟ 

دهد همان عین عدالت است، همان گونه اشاعره معتقدند آنچه خداوند انجام می
لم هیچ یک که به هر چه امر کند خوب است! بدین ترتیب حسن و قبح، عدل و ظ

 اند.واقعیتی مستقل از افعال الهی نداشته به امر و نهی و افعال او وابسته
در برابر این گروه، معتزله و شیعه بر این باورند که عدالت و ظلم حقیقتی جدا از 

« پسندیده»و « حَسَن»کند. رعایت عدالت افعال الهی دارند که عقل آن را درک می
و ناپسند است و خداوند قوانین آسمانی و نیز پاداش  است و ظلم و بیدادگری قبیح

شود و و کیفر را بر اساس عدالت مقرر فرموده است و هیچ گاه مرتکب ظلم نمی
لِعَدْلِهِ »فرمایند: می گونه که امام علیرابطه خالق و مخلوق عادلانه است؛ همان

  (261خطبه)نهج البلاغه، .«فی کُلِّ ما جَرَتْ عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِه
های هر موجودی را به صورت خداوند متعال، در تقسیمی عادلانه نیازها و خواسته

 شود که قابلیت و ظرفیتیمستوفا به آن اعطا کرده است و هیچ موجودی یافت نمی
ولی عطای مناسب با ظرفیت را دریافت نکند و براساس همین رابطه  ،داشته باشد

ه برای انسان تشریع نمود« شریعت»بایدهایی را به نام مند، بایدها و نعادلانه و نظام
ل حاو اراده و انتخاب و اختیار او را در بخشی از فعالیتهایش امضا کرده و در عین

کید نموده است که آنچه مقرر داشته فراتر از توانایی بشر نیست : 6813)آملی، .تأ
510) 

ه معنای مذکور معتقد پس از این اختلاف، معتزله و شیعه که به عدالت الهی ب
شهرت یافتند و عدل به عنوان یکی از اصول اعتقادی در مذهب « عدلیّه»بودند به نام 

 تشیع مطرح گشت.

                                                           
ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون. » 6  (11.)آل عمران: «إذا قَضی أمرا فَإنَّ



 

 

ت
لال

د
سلا

ی ا
لام

 ک
نی

مبا
ی 

ها
اد

ص
اتت

ت 
اال

 ع
هه

ری
ه ن

یه
تج

ر 
 د

می
/ ...ی

می
عل

م
 

414 

بار و در مجموع با   158در قرآن و روایات امامان معصوم« عدالت»واژه 
توان، معنای عدالت بار، بکار رفته است. در مجموع می 3881مشتقاتش بیش از 

 :و روایات را به سه دسته تقسیم نموددر آیات 
شود این دو، معادل و می همانند دو لنگه بار که گفته ،معادل هم بودن دو چیز .6

 6هم هستند. هم اندازه
عدل الهی به این معنا که خداوند حکیم علی الاطلاق است در تمامی افعال  .2

ای که درست به اندازهتکوینی، تشریعی و کیفر و پاداش، هر چیزی مطابق با حق و 
 2شود.ظرفیت و شایستگی آن وجود دارد)بدون کم و زیاده( از او صادر می

: مانند عدالت در قول) انعام ،هااجتماعی انسان عادلانه بودن اعمال فردی و .8
، (1: عدالت در اصلاح بین الناس)حجرات، (53: عدالت در حکم)نساء، (652

؛ 25: )حدید.( و عدالت در مطلق اعمال1: عدالت در کیل و وزن کردن)رحمن
 (10: نحل

بیشترین کاربرد عدالت در قرآن کریم در مورد سوم است، یعنی عدالت در علوم 
 علوم اجتماعی است.  هاجتماعی که عدالت اقتصادی زیر مجموع

مفهوم اساسی و کانونی عدالت که در این زمینه، برابری و نابرابری باید با رعایت  
پیدا کند، مفهوم حق است. قرآن کریم پیروی از حق و رعایت آن را موجب  آن معنا

که درباره ظلم نیز تعدی از حکم خدای متعال  چنان 8برقراری عدالت دانسته است.
اگر عدم رعایت حدود الهی که تعبیر دیگری از حق است به  1شمرد.را ظلم می

 الهی عدالت خواهد بود.معنای ظلم باشد، به قرینه مقابله رعایت حق و حدود 

                                                           
 (15)مائده: «.عَدْلُ ذلِكَ صِیاماً أَوْ . »6

هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ . »2  ؛(63)آل عمران: «.هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْط شَهِدَ اللّهُ أَنَّ
رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقّ »ـ 

َ
مَاوَاتِ وَالْْ  ؛(8)احقاف: .«مَا خَلَقْنَا السَّ

هُ لِکُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»ـ   ؛﴾8﴿طلاق: .«قَدْ جَعَلَ اللَّ
 ؛(11)زمر: .«وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون»ـ 
ی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون»ـ   (236)بقره: .«ثُمَّ تُوَفَّ

بِهِ یَعْدِلُون» .8 ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ نْ خَلَقْنَا أُمَّ  (636)اعراف: .«وَمِمَّ

الِمُون» .1  (221)بقره: .«تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ
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بر این اساس آنچه بیشترین فرصت را در این نوشتار به خود اختصاص داده، 
 عدالت اقتصادی به معنای رسیدن حقوق اقتصادی به صاحبان آن است. 

حق و پس از آن دقت تحقّق یا عدم تحقّق عدالت، منوط به تشخیص حق و ذی
اندیشمندان اسلامی در عدالت رو، روش ازاین .حق استدر رسیدن حق به ذی

همه، بااین .اقتصادی با روش ایشان در مباحث فقهی و حقوقی ارتباط تنگاتنگی دارد
هایی همچون اصل امضایی بودن اوامر شارع در اقتصاد، جایگاه بنای عقلا ویژگی

و عرف در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی و اصل ارشادی بودن دستورات دینی در 
هایی در روش مواجهه اندیشمندان مسلمان با مسائل بب ایجاد تفاوتقراردادها، س

 عدالت در حوزۀ اقتصاد شده است.
ارائه شده است، یا  (های فلسفی و کلامیبا گرایش)نظر از تعاریفی که صرف

که تصریح به مفهوم امتیاز و نفع دارند یا به نوعی ملازم با امتیاز و نفع است؛ چنان
 اند:ان نیز به آن اشاره کردهدانبعضی از حقوق

امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق)قوانین( هر کشور، در  حق،
کند و به او توان تصرف در موضوع حق مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می

 (۵74: 6838دهد.)کاتوزیان، را میو منع دیگران از تجاوز به آن

عدالت اقتصادی، شناخت منشأ حق بنابراین مهم ترین بحث در توجیه معرفت 
 اقتصادی و منابع کشف آن است. 

 مبناگرایی در توجیه معرفت عدالت اقتصادی   .3

پژوهی در اقتصاد اسلامی زیرمجموعۀ معارف دینی است و چون بیشتر عدالت
های دینی خود بهره در پژوهش  6«مبناگرایی»اندیشمندان اسلامی، از روش 

های اسلامی دربارۀ عدالت، های پژوهش، بر روش«مبناگرایی»اند، تاکنون جسته
ویژه عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. مبناگرایی یعنی باورهای پایه، مبنای سایر به

( مبناگرایی در معرفت دینی، یعنی این نوع 680: 6831)شمس، .باورها هستند

                                                           
1  . Foundationalism. 
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ی های معرفت دینیهاما اینکه پا ،ای مستحکم داردمعرفت ساختمانی است که پایه
های اند و بر چه مبانی کلامی و اعتقادی استوارند، منشأ پدید آمدن روشکدام

 پژوهی دینی شده است. مختلف در عدالت

 مبانی توحیدی رکن توجیه در نظریه عدالت اقتصادی. 4

فاعلی است.  هتواند منشأ ایجاد حق و علت استحقاق باشد، رابطآنچه می
آورد، حق تصرف در معلول و منع دیگران از وجود می که علتی، معلول را بههنگامی

ند ککارد و از آن مراقبت میتصرف از آن اوست؛ برای نمونه، کسی که درختی را می
ت بنابراین، حق اوس .این میوه پدید آید تا میوه دهد، فاعلیت او سبب شده است که

 (18: 6830)مصباح یزدی،.د استفاده کندکار خو هکه از ثمر
های اسلامی، در مرتبۀ عالی، خدای متعال که به رکن توحید در آموزهتوجه  پس با

حق در عالم وجود است. درمرتبۀ تنها آفریننده همه مخلوقات است، بالاترین ذی
را  اهتوان به انسان نیز نسبت فاعلیت داد. فیلسوفان الهی این فاعلتر، میپایین

نامند و معتقدند همان اندازه که در می« فاعل اعدادی»یا « الوجودفاعل مابه»
ای که دازهانکنند. همچنین بهای نقش داشته باشند، به آن حق پیدا میپیدایش پدیده

ها درنظر توان حقوقی برای آندر حفظ یا رشد یا تکامل چیزی نقش داشته باشند، می
 (633-200: 6830)مصباح یزدی، .گرفت

ها با انجام انسان 6داند.رو قرآن کریم، کار را منشأ اولیۀ حق برای انسان میازاین
انند توشوند و میحق میدادن کار در ایجاد کالا یا خدمتی سهیم و متناسب با آن ذی

اند، در آن تصرفاتی کنند یا آن را ببخشند یا مبادله ای که صاحب حق شدهاندازهبه
 کنند.

های مختلف یک شیء به این نکته ضروری است که امکان دارد بین فاعلتوجه 
گونه که یک یا چند های مختلف یا در یک رتبه، تعارض ایجاد شود؛ ایندر رتبه

تولیدکننده، محصولی را تولید کنند و بعد در اعمال اراده، نسبت به تصرفات در آن 

                                                           
 (82: )نساء«.مما اِکتسبواللرجال نصیبّ . » 6
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ای هت و قوت فاعلیت فاعلمحصول اختلاف داشته باشند. در این موارد باید شد
 مختلف را در تولید و آفرینش آن محصول ملاحظه کرد.

کند حق او بر حقوق دیگر رو، خالقیت و ربوبیت خداوند متعال اقتضا میازاین
ر گذاری دبنابراین، قانون .ها مقدم باشد و سایر حقوق باید از او افاضه شودفاعل

هِ »د صریح آیۀ شریفۀ اسلام مخصوص خدای متعال است و این مفا إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
درنتیجه در عدالت اقتصادی  .( است51: انعام«)یقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیرُ الْفاصِلین

شود که در چهارچوب ضوابط کار منشأ حق و مالکیت افراد میاسلام، هنگامی 
ل در رفع فقر، شریعت انجام شود. همچنین اگر ارادۀ خدای متعال به صرف اموا

ا هرشد و آبادانی جامعه، استقلال، امنیت کشور و... تعلق گرفت، حقوق سایر فاعل
رود و باید این اموال مطابق ارادۀ فاعل اصلی صرف شود که خدای متعال ازبین می

 است.
توحید در خالقیت و ربوبیت خداوند متعال این اقتضا را دارد که او بتواند نسبت 

اصل همه  ش هر تصرفی بنماید. امیرالمؤمنین و امام سجادبه مخلوقات خوی
نمایند و حق هرکسی را نسبت به فرد دیگر و یا معرفی می« حق خداوند»حقوق را 

( به 200 :6830 یزدی،دانند.)مصباح چیز دیگر، فرع و مرتبه نازلی از خداوند می
 ،دانندخودش میحق و مالک محصول عنوان مثال اگر چه عقلا سازنده شراب را ذی

باشد به این اما اراده تشریعی خداوند که آفریننده همین سازنده و مواد اولیه آن می
 تعلق گرفته است که او هیچ حقی دراین شراب نداشته باشد و اساساً مالک نباشد.

ا هیچ اند در ابتدها هیچ دخالتی در پیدایش منابع طبیعی نداشتهاز آنجا که انسان
اما از جانب خداوند چنین حقی به  ،برداری از منابع طبیعی ندارندحقی در بهره 

ها باید مطابق اراده تشریعی خداوند از منابع طبیعی ها اعطاء شده است و آنآن
هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع  6برداری کنند. بر اساس آیات قرآن بهره

 (16 :طبیعی را دارد.)هود
تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود این حقّ عام هرکس می هبر پای

 که هر چنان ،مالکیت خصوصی برای حاصل تلاش خود کسب کند هو در نتیج

                                                           
کم من الارض . » 6  «.و أستعمرکم فیهاهو انشأ
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 ههای گوناگون جامعق دارد استعداد خود را در جهت تأمین نیازمندیفردی ح
 به مالکیت خود درآورد.زحمت و کوشش خود را  هکار گیرد و سرانجام ثمر انسانی به

های افرادی که توان کارکردن را دارند باید در استفاده از امکانات و فرصت ههم
عمومی برای کار برابر باشند. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و 

ها در مقایسه با ای استفاده کنند که امکان کار برای آنگونههای عمومی بهفرصت
باعث  چون این امر ،تر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده استتر و بیشساندیگران آ

شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. می
های عمومی، مندی از امکانات و فرصتآمیز در بهرهنادرست و تبعیض هاستفاد

شود، جامعه دچار کج نهاده  ترین سنگ بنایی است که اگرترین و بزرگمهم
 شود.عدالتی عمیق میبی
های این توزیع اولیه حقوق با مطلب پیش گفته در مورد منشأ حق در آموزه 

از جمله ، زیرا خداوند متعال همه مخلوقات  ،اسلامی نیز به نوعی سازگار است
ان توذا میل ،انسان را آفریده است و به انسان قدرت انجام برخی کارها را داده است

ه الهی ها از نظر فلاسفتر به او نسبت فاعلیت داد. این گونه فاعلای پائینمرتبه در
باشند که به همان اندازه که در پیدایش می« فاعل اعدادی»یا « فاعل ما به الوجود»

 کنند. همچنین به همانای نقش داشته باشند، نسبت به آن حق پیدا مییک پدیده
رای توان حقوقی بیا رشد و یا تکامل چیزی نقش داشته باشند، می اندازه که در حفظ

کارد و از آن مراقبت ها درنظر گرفت. برای مثال، کسی درختی را روی زمین میآن
فعل و فاعل است؛ یعنی  هاین شخص و آن میوه، رابط هکند تا میوه دهد. رابطمی

حق او است که از ثمرة کار  بنابراین، .این میوه پدید آید فاعلیت او سبب شده که
های الاهی مندی از نعمتایجاد حق برای بهره خودش استفاده کند؛ پس کار، منشأ

حق برای انسان در ثروت و دارایی  ٴاست. لذا آیات فراوانی دلالت دارد که کار، منشا
 (633-200: 6830شود.)مصباح یزدی،می 6جامعه

کار منشأ حق و مالکیت افراد ، هنگامی متذکر این نکته لازم است که در دین اسلا
شده از طرف شریعت انجام گیرد؛ از باب شود که در چارچوب ضوابط تعیینمی

                                                           
 (82: نساء«.)للرجال نصیبّ مما اِکتسبوا. » 6
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، منشأ بودناین کار افزون بر حرام و گناهامّا  ،مثال، تولید مشروبات الکلی کار است
 شود.حق و مالکیت برای تولید کننده نمی

ا از های الهی، بالقوه حق استیفغایی با نعمت هابطاساس ر بنابراین، هر انسانی بر 
با  فاعلی انسان هاین حق استیفای بالقوه براساس رابطهای الهی را داراست. نعمت
رسد و منشأ حق استیفای بالفعل های الهی و با انجام کار به فعلیت مینعمت

اد جامع توان کار را ملاک توزیع اولیه محصولات در میان افرپس می ؛شودمی
کس به میزان فاعلیتش در تولید محصولی در آن محصول حق دارد و  دانست. هر

 تواند بر اساس ضوابط اسلامی مبادله کند.این حق را می

 شناخت عدالت اقتصادی منابع. 5

ترین مباحث مبناگرایی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی، الزامات یکی از محوری
معرفت و شناخت عدالت اقتصادی است. آیا باور و این روش در تعیین منابع 

شناخت ما به این قبیل قضایا، بر آمدۀ از شناخت عقلی و شهودی است یا آنکه ما 
دارای حسّی اخلاقی به نام وجدان و شعور اخلاقی هستیم که راهبر ما به سوی درک 

ی است و عاین قضایاست؟ آیا تصدیق به این قضایا برخاستۀ از توافق و قرارداد جم
-کند و باورهای ارزشی ما را شکل میها را به ما تحمیل میحضور در جامعه، آن

دهد؟ اگر تصدیق ما به این قضایا به شهود عقلی است، چه تفاوتی میان درک عقلی 
ما از حقایق عینی خارجی و درک عقلی ما از امّهات قضایای اخلاقی و ارزشی، 

 جود دارد؟ورزی ونظیر قبح ظلم و لزوم عدالت
به هر حال یك راه برای تعیین قلمرو و محدوده شناخت عدالت اقتصادی، تعیین 

 حدود هریك از منابع معرفتی عدالت اقتصادی است.
 های عدالت اقتصادی فقطگرایی گزارهشایان توجه است بر اساس مکتب وظیفه

یی گرانتیجه با تکلیف سروکار دارد، نه با پیامدها و غایات آن، در نتیجه، نه با
 گرایی به نتیجه تکلیف عنایت دارد وزیرا نتیجه ،سازگاری دارد و نه با فرجام باوری

های اسلامی وظایف و تکالیف که در آموزه فرجام باوری به غایات آن در صورتی
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ها تنظیم گردیده است و سعادت دنیوی فرد و جامعه در ارتباط با کمال نهایی انسان
 ال خود دارد.و اخروی را به دنب

وانینی ها در التزام به قاصلی انسان هگرایی که محرک و انگیزبر اساس مکتب فایده
ها برایش متصور است و که خود ساخته است، نفع و سودی است که در التزام به آن

له توزیع ثروت و دارایی نگاهی ئبرای عوام مردم محسوس است. بدین جهت به مس
که در نظریه عدالت اقتصادی اسلام با اتکاء به درصورتی ،ای دارندفرعی و حاشیه

له توازن اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار ئهای فطری و وحیانی، مسآموزه
 است.

جامعه گرایی مارکس سبب شد تا او با تکیه بر اصول ویژه خود، از جهات مختلف 
همه  کند وتلقی  در معارضه با دین بایستد و دین را محصول یك دوره تاریخی خاص

که قرآن از ها و بایدها و نبایدها را نسبی و غیر مقدس بدانند درحالیارزش
دهد و بر اصولی مبتنی ترین ادیان خبر میجاویدانگی دین اسلام به عنوان کامل

اند و هم مقدس و اگر آن اصول را از اسلام بگیریم و حذف کنیم، است که هم ثابت
هد ماند بدین جهت تعارضاتی فراوانی در بحث مالکیت و دیگر اسلامی باقی نخوا

 دخالت دولت و... بین اندیشه مارکسیسم و اسلام وجود دارد. 
 هایزیرا در آموزه ،تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه عمل گرایان نیز آشکار است

متقابل اسلامی بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و همچنین کلیات حقوق
 حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است. بین

عقل نیز عقل نزد فیلسوفان عدالت پژوه غربی، در چارچوبهای فکری مدرنیته 
( 21: 6818است و معطوف به اندیشه و عمل انسان خودبنیاد است.)احمدی، 

ر، نگعقل مدرن با دور شدن از هویت و جایگاه اصلی خود، به عقلی جزئی
گرا و بریده از خدا و عالم مابعدالطبیعه و مبانی معرفت شهودی مبدّل شد. طبیعت

پذیر و عقل مدرن وظیفه و کارکرد اصلی خود را محدود به امور تجربی و مشاهده
کوشد تا به مطالعه و محاسبه ابعاد کمّی و فیزیکی عالم امور حسّی ساخت و می

های دیگر، همه امکانات طبیعی و ز، حتی انسانبپردازد و با نگاه ابزاری به همه چی
 (610و  661: 6830غیرطبیعی را در خدمت نفسانیت بشری قرار دهد.)هابرماس، 
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مقتضای ربوبیت جامع الهی نسبت به انسان این است که اسباب و مقدّمات 
حرکت اختیاری و از جمله شناختن هدف و شناختن راه رسیدن به آن را در دسترس 

گاهانه برای او میسّر شود و در این راستا مقتضای حکمت او قرار  دهد تا انتخاب آ
های حسّی و عقلانی او را به وسیله معارف الهی این است که نارسایی شناخت

 ،شودبدین ترتیب، ضرورت دستگاه وحی و نبوّت، روشن می وحیانی جبران کند.
د و راه صحیح رسیدن به زیرا اگر خدای متعال انسان را به حال خود واگذاشته بو

ه میهمانی بود کمانند میزبانی می ،سعادت ابدی را به وسیله انبیا به او نیاموخته بود
اما آدرس مهمانسرا را به او ندهد!)علامه مصباح یزدی،  ،را برای پذیرایی دعوت کند

 ( م6118
ك ی است و بس؛ یعنی« اراده تشریعی الهی» ،بنابراین تنها منبع حقوق در اسلام

قاعده و حکم فقط هنگامی از دیدگاه اسلام معتبر است که به اراده تشریعی خدای 
متعال استناد داشته باشد، استناد به هیچ منبع دیگری قاعده و حکم حقوقی را اعتبار 

مانند کتاب، در درجه اول، و سنت در درجه دوم، از دهد. اهمیت بیو ارزش نمی
باشند؛ یعنی اگر انگر اراده تشریعی الهی میشود که این دو نشآنجا ناشی می

ای نداریم جز اینکه به این دو بخواهیم حکم خدای متعال را در موردی بدانیم چاره
لی بلکه ما را به منبع اص ،رجوع کنیم. به دیگر سخن، این دو خودشان منبع نیستند

 (200 :6830 )مصباح یزدی،شوند.رهنمون می
آید و چنان نیست که هرگز منبع مستقلی به شمار نمیهم « اجماع»در این نگاه 

اگر همه فقها و عالمان دین در یك زمان یا حتی در همه اعصار، حکمی واحد درباره 
ای داشتند، صِرف همان اتفاق نظرشان، به آن حکم، اعتبار و ارزشی بدهد، لهئمس

ر وقی دیگر معتبهای حقبه عنوان یکی از منابع حقوق نظام« رویّه قضایی»چنان که 
دانند؛ اجماع تنها در صورتی به همین دلیل ایشان هر اجماعی را حجت نمیاست.

کند و کاشِف از اراده تشریعی خدای متعال حجیت دارد که از سنت حکایت می
 باشد.

بلکه تا آنجا حجیت دارد و معتبر  ،ای نیستنیز هیچ گاه منبع جداگانه« عقل»
 :6812 یعی الهی و حکم خدا را کشف کند.)مصباح یزدی،است که بتواند اراده تشر

16-10) 
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انداز وسیعی از تواند چشمپذیرفتن وحی به عنوان یکی از منابع شناخت، می
معارف بشری را ه که نفی این منبع، دایر چنان، معارف را پیش روی انسان بگشاید

کند. نی میهای محدود عقلامحدود به معارف حاصل از حس و تجربه، یا شناخت
نگرد، ای خاص به عالم و آدم میآن نظام فکری که مبتنی بر وحی است، به گونه

دهد. نظریه عدالت اقتصادی اسلام ای را در اختیار انسان قرار میهای ویژهشناخت
بهای شناخت و معرفت تدوین شده و حقوق اقتصادی را با رجوع به این منبع گران

 .از آن گرفته است

 :نتیجه

گفته توجیه معرفت عدالت اقتصادی در پرتو مبناگرایی بر اساس مباحث پیش
فاعلی  هتواند حقیقتاً منشأ حق در عدالت اقتصادی باشد رابطمیسر است. آنچه می

در تولید و به وجود آمدن است. بر این اساس مبانی کلامی مانند توحید در فاعلیت، 
ته دلالت دارد که در نظریه عدالت توحید در خالقیت و ربوبیت الهی بر این نک

حق در عالم وجود است و اقتصادی اسلام، خدای متعال در مرتبه عالی، یگانه ذی
سایر حقوق اقتصادی باید از جانب او افاضه شود. در نتیجه تنها منبع توجیه حقوق 

است و کتاب، سنت و عقل تا آنجا حجیت « اراده تشریعی الهی»اقتصادی در اسلام 
 و معتبر است که بتواند اراده تشریعی الهی و حکم خدای متعال را کشف کند.دارد 

 

 

 :منابع

 قرآن کریم
 نهج البلاغه

تهذیب الاخلاق و تطهیر (، 0۵۱1ابن مسکویه، احمدبن محمد) −
 [.نابی: ]بیروتالاعراق، 
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 .تهران: نشر مرکز، مدرنیته و اندیشه انتقادى(، 0۵7۵احمدی، بابك) −
، تهران: شرکت انتشارات جامع الأسرار(، 6813آملی، سیدحیدر) −

 .علمی و فرهنگی
مفهوم عدالت در اندیشة جان  (،0۵15تاجیک نشاطیه، نرگس) −

 .سسه تحقیقات و توسعه علوم انسانیؤمتهران: ، استوارت میل
یه جامع عدالت»(، 6831جهانیان، ناصر) − ، مجله فلسفه دین، «نظر

  .1ش
 .، قم: نشر اسراءفلسفه حقوق بشر(، 0۵15لله)جوادی آملی، عبدا −
 .(، آشنایی با معرفت شناسی، تهران: طرح نو0۵14شمس، منصور) −
 ؟؟؟؟؟،  شرح اصول کافیتا(، صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم)بی −
 .، مصر: المطبعة البهیةفتح البارى(، 0۵41عسقلانی، احمدبن حجر) −
 .: میزان، تهرانیمبانی حقوق عموم(، 6838کاتوزیان، ناصر)  −
 .، تهران: دارالکتب الاسلامیةوافی(، 0۵50کاشانی، فیض) −
النور الساطع فی الفقه (، 0۵۵0بن محمدرضا)کاشف الغطاء، علی −

 .نجف اشرف: مطبعة الآداب ،النافع
یخ فلسفه(، 0۵75کاپلستون،فردیریک) − ، تهران: شرکت انتشارات تار

 .علمی و فرهنگی و سروش

، ترجمه منوچهر دین در محدوده عقل تنها(، 0۵10کانت، ایمانوئل) −
 .بیدی، تهران: نقش و نگارصانعی دره

، مجله مبنا و هدف حقوق(، 6831کار، رضا حسین)گندم −
  .88های فلسفی کلامی، ش پژوهش

، مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام(، 6811لشکری، علیرضا) −
 .هقم: پژوهشگاه حوزه و دانشگا

، ترجمۀ ایرج اسکندری، تهران: نشر سرمایه(، 0۵7۱مارکس، کارل) −
 .فردوس

، ترجمۀ ایدئولوژى آلمانی(، 0۵5۱مارکس، کارل و فردریش انگلس) −
 .زوبین قهرمان، تهران: یاور
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شناسی مبانی انسان»(، 6811حاصلی)و رحیم محمودی، مهدی  −
یمآرمان ، ش های مهدوی، مجله پژوهش«شهر مهدوى در قرآن کر

 .616-260، ص21
؛ سخنرانی کنفرانس تشیعم(، 0۱۱۵مصباح یزدی، محمد تقی) −
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